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چرایی دوست داشتن 
اسی «فسیل»

خب گویا بخت با راقم این سطور یار 
بود که بالاخره فیلم «فسیل» را تماشا 
کرد! آن هم فیلمی کــه نزدیک به یک 
سال بی وقفه در اکران است. نمی شود 
ربطی به ســینما داشــت و درباره این 
فیلم ننوشــت. به هر حال اگر این فیلم 
دیده شده است، حتما المان هایی دارد. 
باید کمی بیشتر غور کرد در چرایی این 

دیدن مداوم و پیوسته.
 کلیت اثــر که امر درخــوری برای 
سینمایی نوشــتن از آن ندارد و این هم 
فی نفســه ضعــف ایــن کار نیســت. 
می توان آن را ملغمه ای از همه آثاری 
کــه در این ســال ها نقبی به گذشــته 
نوســتالژیک داشته اند دانست. تاریخی 
که برخی مشــخصه های ویژه داشــت 
و از همیــن منظــر هم می تــوان آن را 
تحلیل کرد. شــخصیت «اسی» با بازی 
بهرام افشــاری که دســت کم هیچ ادا 
و اطــوار اضافــه ای در کارش نــدارد، 
می تواند نمادی باشــد از قاطبه آنانی 
کــه به تماشــای این اثــر رفته اند. هم 
از نســل قدیم تر و هم از نســل جدید و 
دهه هشتادی؛ نسلی که میزان دغدغه 
آنان مشــخص بود و نسل بعدی که از 
آن دغدغه ها برای خود بت و افسوس 
ســاختند. اصولا انسان در پی سازگاری 
با شــرایط و محیــط اســت. آن چنان 
ســعی نمی کند برای خــود و دیگران، 
چالش ایجاد کند. اســی نیز چنان بود. 
در پی سرخوشــی ظاهــری از زندگی، 
زیاده طلــب نبــود. در ذهــن و فکرش 
کمی رفاه و آســایش مــوج می زد. به 
زیــر و بم حوادث پیش آمده پیرامونش 
احاطــه نداشــت. بــه همیــن طریق 
ادامــه می دهد تا جایی که ســرش به 
ســنگ بخورد. وقتی هم خورد، چیزی 
دستگیرش نشد! به راه جدید وارد شد. 
باز هم ندانست داستان چیست؛ کمی 
تعجب و ادامه دادن. چرا که اندیشه اش 
بیشتر کشــش حل و تحلیل داده ها را 
برایش خلاصه شده  زندگی  نداشــت. 
بود در موســیقی و ازدواج با فردی که 
از خودش بالاتر بود. به همین ســیاق 
ادامه داد. به کمایی می رود که تفاوت 
آن چنانی بــا زمان بی کمایی اش ندارد! 
وقتی هم از آن بیــرون می آید، باز هم 
بــا همان نگــرش و آدم قبلی اســت. 
ندارد عوض شــدن  توفیــری  برایــش 
شاکله کلی یک کشــور. او موسیقی و 
عشــقش را می خواهــد و همین بس 
برایش! داده های ذهنی اش تراوشــات 
جدیدی را نمی پذیرد. آدمی است بسان 
بسیاری از هم نسلانش. خود را تطابق 
می دهد، اما نمی دانــد این وفق گرفتن 
بــا امور به چه معناســت. بســان پدر 
دختری که دوستش دارد، نیست. رنگ 
عوض نمی کند. دختر نیــز از این روی 
دوســتش دارد. از دنیــا برایش همان 
دو صندلی کافی  اســت! بر همین نگره 
مخاطبیــن این فیلم  دوســتش دارند. 
چراکه خود را در آن می بینند و گریزی 
از این واقعیت نیســت. انسان هایی که 
آمده انــد در این دنیا کمی زندگی کنند. 
کمی هم اگر اجازه دهند، در این زندگی 
خوش باشند! آن نسل قاطبه اش چنین 
بود. زیاد در اموری که در آن سررشــته 
نداشــت، وارد نمی شــد. اگر هم بنا بر 
دلایلی در این مســیر قــرار می گرفت، 
فرجام نیکی در انتظارش نبود. نســل 
بعد و بعدترش هــم در ذهنش چنین 
پرورش یافت. بی    قیدتر شــد، بی پرواتر 
اما. کاراکتر اســی همــه آن چیزی بود 
که شــاید نســل جدید با کمی رنگ و 
لعــاب مدرن تــر در پی اش باشــند. نه 
صفای شاعر سیاست زده را می خواهند 
و نه سعید متحول شــده ملوس جاده 
چالــوس را! حیرانــی اســی در کمای 
دومش با دیــدن تصویر معجزه هزاره 
ســوم اما دیدنی تر اســت که نمی داند 
این چالش بــزرگ را چگونه حل کند؛ 
آن سان که نسل واقعی آن دو دوره اش 

هم هنوز در درک آن عاجز مانده اند! 
بــا  ســینمایی  روایــت  «فســیل» 
فاکتورهای مرســوم آن را دارا نیست، 
ولــی هر چه در این ســویه نــدارد، در 
چند  روان شناســی  جنبه هــای  ســایر 
نســل حرف های زیــادی بــرای گفتن 
دارد. میلیــاردی فروختنش نوش جان 
صاحبان اثــر و دیدن لایه هــای پنهان 
پیش کش  هــم  جامعه شناســانه  اش 

آنانی که باید بهتر ببینند... .

شــرق: جمعه ۱۸ اسفند نشســت پژوهشــی عود و عودنوازی با 
حضور محمدرضا درویشــی در آخرین روز از جشــنواره ملی عود 

برگزار شد. 
درویشــی در ابتدای این نشســت گفت: «بعد از ۳۰۰ سال دوره تاریک 
موسیقی ایران از اواخر دوره قاجار سرو کله چند سازی که پیش از این در 
ایران نبود مثل تار، سه تار و سنتور پیدا شد. سابقه این سه ساز را نمی شود 
بــه دوره قاجاریه محدود کــرد. تار را در برخی نقاشــی های دوره زندیه 
می بینیم. این ســه ساز اصلی  ترین سازهای ایرانی شدند و از عود و قانون 
خبری نبود. این دو ساز به موســیقی دستگاهی ایران برگشت. عود واژه 
عربی است؛ چیزی که در ایران پیش از اسلام هست بربط نام گذاری شده 
اســت. اما در دوره جنگ های صلیبی که حدود ۹ سال جنگ های خونین 
و وحشــتناک به طول کشید، مسیحیان و اروپایی ها با عود آشنا شدند و با 
خودشان این ساز را به اروپا بردند و با تغییر دو حرف در العود شد لوط. از 
نیمه قرن شانزدهم تا اواخر قرن هفدهم در برخی آثار اروپاییان از جمله 

باخ صدای این ساز را می شنوید».
او ادامه داد: «عود، امروز دیگر یک ســاز جاافتاده در موســیقی ایران 
شده است و دیگر مربوط به تهران و  کلان شهرهای ایران نمی شود. کسی 
که در سنندج هست الزامی ندارد حتما موسیقی دستگاهی بنوازد. همه 
جای ایران موســیقی خاص خودش را داریم، لزومی ندارد که سازندگان 

هر خطه موسیقی سنتی منطقه دیگری را بنوازند».
مجیــد ناظم پور نیز در بخــش دیگری از این نشســت گفت: «حدود 
ســه قرن عودنوازی در ایران فراموش شــد و بعد به گفته استاد خالقی 
این ســاز به موســیقی ایران برمی گردد. تصور کنید با این دوره فراموشی 
دوباره این ســاز به موســیقی ایــران برمی گردد، پس به عقیــده من، ما 
ســبک عودنــوازی در ایران نداریم. ما در یک دوره ســرگردانی هســتیم 
و مــدام آزمــون و خطا می کنیــم. اصل حفظ موســیقی اســت، اصل 
تکنیک نیســت. تکنیک وســیله اســت تا پیام تاریخی خــود را به گوش 

شنونده برسانیم».
او  دربــاره تفاوت عود و بربط گفت: «طوری کــه تاریخ به ما می گوید 
این اســت که تا دوره ای هم بربط داشتیم و هم عود،  اختلاف اندازه هم 
داشــتند، حالا اینکه ما چه سازی را دست بگیریم کسی نمی تواند تعیین 

  تکلیف کند. در نهایت باید ساز مناسب قطعه مورد نظرتان باشد».
شــهرام غلامی در بخش دیگری از این نشســت گفــت: «من هم این 
اشــکال را احســاس کردم که روند موسیقی دســتگاهی روی عود دچار 
مشکل می شــود. وقتی صحبت از موسیقی دســتگاهی می کنیم یعنی 
هویــت فرهنگی را بــا خودمان حمل می کنیم. مثل هــر موضوع ایرانی 
دیگری که این موضوع را با خودش حمل می کند و یک بار فرهنگی دارد. 

اگر این موضوع دچار اشکال شود، جای نگرانی دارد».
او ادامه داد: «به عنوان اولین تجربه برگزاری جشــنواره، سطح کیفی 
آثار خوب بود، اما می توان آیین نامه ای را تدوین کرد که شرایط حضور در 

جشنواره را دقیق تر توصیف کرد».
فــواد توحیدی نیــز در بخش دیگری از این نشســت گفت: «اینکه در 
یک جشنواره این تعداد اســتعداد را می بینیم برای خودم غافلگیرکننده 
بود. موسیقی نواحی ما به نظرم رو به افول است. حتی زندگی روستایی 
تبدیل به زندگی شهری می شود و موسیقی نواحی در حال تبدیل شدن به 
موسیقی کلاسیک است. بشخصه من در این جشنواره ساز خوب نشنیدم. 
ایراد دیگری که در بســیاری از بچه ها دیدم تقلیدپذیری آنها بود. ســعی 
کنید خودتان باشید و اثر خودتان را خلق کنید. دید زیبایی شناسی باید در 
آثار دوســتان بالا برود که صرفا فقط با زدن ساز کارساز نیست. باید فیلم 

خوب دید یا شعر خوب خواند».

حمید صالحی نیز گفت: «در فضای کنونی یکی از مهم ترین دلایل این 
است که نظام آموزشی کلا در خدمت موسیقی دستگاهی است. منی که 
کرد هستم به دانشگاه رفتم و کلا روند زندگی و نوازندگی من عوض شده 

و بین دوراهی گیر کردم.
اگــر نظام آموزشــی یک تــوازن را بین توجــه به موســیقی ایرانی و 
نواحــی ایجاد می کرد، قطعا شــاهد این نبودیم کــه نوازنده ها صرفا به 
سمت موسیقی کلاســیک ایرانی بروند. به هر حال این جوان ها این گونه 
آموزش دیده اند. اگر فرصت ایجاد شــود بخــش بزرگی از این نگرانی ها 

از بین می رود».
ارســلان کامکار نیــز افــزود: «اول می خواهم انتقــادی از خودمان 
داشــته باشــم. باید پــای حــرف خودمــان بایســتیم. بچه هــا در این 
جشــنواره بی نظیر بودنــد. الان جوان ها دوســت دارند تمــام امکانات 
این ســاز را ببلعند. وقتی ســاز دســتش می گیرد، بــه حداقل ها راضی 
نیســت. دوســت دارد تکنیکش را نشــان بدهد. واقعا کار داورها در این 
جشــنواره ســخت بود. از نظر من همه خوب بودند و اختلاف ها بر ســر 
مقام ها بســیار کوچک اســت. باید به بچه هــا بگوییم مســیر اصلی را 

فراموش نکنید».
درویشی در بخش دیگری از این نشست گفت: «آینده عودنوازی ایران 
گره خورده به کل موسیقی ایران. اگر بخواهیم درباره کل موسیقی ایران 
صحبت کنیــم، در یک بخش هایی آینده خوبــی داریم و در بخش هایی 

آینده خوبی در انتظار موسیقی ایرانی نیست».
ســعید بنی عامریان (مشــاور مدیر عامل منطقه آزاد قشم) نیز گفت: 
«می خواهم قولی بدهم. من دو ســال دیگر بازنشســته می شوم اما باید 
بگویم به نظرم این اتفاق را در قشــم پایه گذاری کنیم که همچنان بماند. 
شاید رسالت ما این باشد که به جامعه موسیقی کمک کنیم. من این قول 
را می دهم که جشنواره در حوزه عود نوازی خلیج فارس باشد و بچه های 
ما بتوانند با نوازندگان ســاز عود در دنیا تعامل داشته باشند. موسیقی در 

این کشور سخت و راه شما دشوار است».

مدتی قبل محمد خزاعی رئیس سازمان سینمایی در اظهار نظری اشاره کردند سال آینده سال   .
حضور پررنگ کارگردانان سینمای اجتماعی است. به این وعده خوش بین هستید؟

اگــر نظر مــن را بخواهید، در حــال حاضر ملاکــم می تواند فیلم های حاضر در جشــنواره 
چهل ودوم فیلم فجر باشد. آنچه در جشنواره شاهدش بودم، جز یک مورد فیلم اجتماعی چیز 
دیگری به خاطرم نمی آید که فکر کنم می توان از این جشــنواره برای سال آینده رونق سینمای 
اجتماعی را ترســیم کرد. تا جایی هم که اطلاع دارم، فیلم اجتماعی از تولیدات سال قبل نبوده 
که از جشنواره جا مانده باشد. فقط چند فیلم کمدی هست که به جشنواره راه پیدا نکردند. اما 
شاید آقای خزاعی با اطلاعاتی که از شورای پروانه ساخت دارند و فیلم هایی که پروانه می گیرند 
و احتمالا حمایتی که از آنها خواهد شد، به رونق فیلم های اجتماعی در سال آینده امید دارند. 
اینکه این فیلم ها به اکران برســند و در فضای اکران ســهم بیشــتری داشته باشند نکته مهمی 
اســت. چیزی که الان می دانم این است که ظاهرا آقای خزاعی نیت کردند و نیتشان هم خیلی 

جدی اســت که اگر ســال گذشته به دلایلی 
به خاطر اوضاع نابســامان اقتصادی سینما 
و بازگشــت رونق به سینماها، حمایت هایی 
از فیلم هــای کمدی شــد تــا بتوانند فضای 
رونــق را حداقــل بــه ســالن های ســینما 
برگردانند، با توجه به اینکه ســال آینده هم 
پنج، شــش فیلم کمدی بــرای اکران وجود 
دارد، می خواهند حمایتشــان را از فیلم های 
اجتماعی در اکران بیشــتر کنند و درواقع در 
آیین نامه اکران ســال آینده شــورای صنفی 
هم این موضوع دیده می شود که فضا برای 
فیلم های جدی و اجتماعی بازتر و گسترده تر 
از ســال قبل شــود. احتمالا نیت ایشان هم 

همین است.
این صحبت تا چه حد می تواند منوط به تصمیمات شــورای پروانه ساخت باشد. به هر حال   .

در یک سالی که پشت سر گذاشتیم بسیاری از فیلم سازان از تصمیمات سخت گیرانه این شورا در 
تأیید فیلم نامه ها صحبت کردند.

اینکه صرفا بگوییم شورای پروانه ساخت در این شرایط سهم بیشتری دارد خیلی واقع بینانه 
نیســت. واقعیت این اســت که هزینه تولید فیلم به شدت بالا رفته است. الان ساخت یک فیلم 
متوســط یا یک فیلم خیلی معمولی حدودا ۲۰ میلیارد هزینه برمی دارد. این هزینه سرســام آور 
اســت. اگر کمی هزینه فیلم را بالاتر ببرید و از چند بازیگر معروف در آن استفاده کنید، به بالای 
۳۰ میلیارد تومان می رسد. حالا اگر ۲۰ میلیارد را ملاک قرار بدهیم، یعنی ۶۰ میلیارد فروش که 
برای فیلم های اجتماعی به این ســادگی به دست نمی آید. در این شرایط خود به خود سرمایه 
بخش خصوصی سوق پیدا می کند به سمت فیلم های کمدی که امنیت برگشتش ظاهرا بیشتر 
اســت. البته بشــخصه معتقدم وقتی این نوع کمدی ها تکرار شــود، قطعا به مرور با شکست 
روبه رو می شوند. این طور نیست که فکر کنیم هر نوع کمدی می تواند ۳۰۰ یا ۲۵۰ میلیارد تومان 
فروش داشــته باشد. وقتی تهیه کنندگان ما از ترس اینکه فیلم اجتماعی ممکن است در گیشه 
جواب ندهد، به ســمت ســاخت فیلم کمدی می روند، اینجا با یک بن بســت روبه رو می شویم. 
شورای پروانه ساخت که نمی تواند پروانه ساخت فیلم اجتماعی خلق کند. باید متقاضی وجود 
داشته باشــد. متقاضی اش هم یک بخش کارگردان ها هســتند، یک بخش هم تهیه کنندگان و 
سرمایه گذاران هستند. به نظر من اگر ارشاد و دولت در این زمینه قصد کمک کردن داشته باشند، 
بــه جای اینکه بودجه هایی را صرف ســاخت فیلم های ارگانی کنند، می توانند ســرمایه گذاری 
بهتــری انجام بدهند. از ۲۹ فیلم حاضر در جشــنواره، ۱۹ فیلم ارگانی داشــتیم. فیلم هایی که 
قطعــا در اکران هم پاســخی نخواهند گرفــت. اگر این بودجه ها را بــه کارگردان های کاربلد  یا 
جوان ترها که قصد دارند در حوزه ســینمای اجتماعــی کار کنند اختصاص بدهند، عرصه برای 
آنها باز خواهد شــد. در غیر این صورت نمی توان از بخش خصوصی در این شــرایط اقتصادی 
انتظار داشت به سراغ سینمای اجتماعی برود. شورای پروانه ساخت هم که خودش نمی تواند 

تولید محتوا کند.

صحبت از تغییر آیین نامه اکران در ســال پیش رو و عدم حضور طولانی مدت فیلم ها در اکران   .
نقدهایی را به همراه داشــته است. به زعم بســیاری دلیل فروش برخی فیلم ها در سال جاری 
اکران طولانی  مدت آنها بوده اســت. به نظر می رسد رکوردشکنی فیلم های کمدی در سال جدید 

با این شرایط تکرارناشدنی است.
به نظر من که باز هم می توانیم شــاهد فروش خوب فیلم ها باشــیم. آیین نامه جدید اکران 
نمی خواهــد جلوی فروش فیلم ها را بگیرد. صحبت از این اســت کــه به جای اینکه یک فیلم 
یک ســال روی پرده باشــد، در مدت زمان مشخصی اکران شــود. واقعیت این است که اگر سه 
هزار پرده ســینما داشتیم، شــرایط فرق می کرد. در حال حاضر ما محدودیت پرده سینما داریم. 
فکــر می کنم در حال حاضر حدود ۹۰۰ پرده ســینما داریم. این تعداد نمی تواند تمام ســال در 
اختیار گونه ای از فیلم ها قرار بگیرد. این برای ما محدودیت به همراه دارد. اولا که باید دوستان 
تهیه کننــده اکــران را به عرض ببرند نه اینکه لزوما در طول زمان حرکت کنند. بهتر اســت طی 
سه ماه اثرشان را درست عرضه کنند. اگر به 
فروش فیلم هایی مثل «هتل» یا «فسیل» هم 
نگاه کنید، عمده فروش آنها در سه ماه اول 
اکرانشــان بوده است و از آن به بعد حرکت 
بسیار کندی داشتند. مثلا در سه ماه اول ۲۵۰ 
میلیــارد تومان فروخته و بعــد طی هفت، 
هشت ماه ۵۰، ۶۰ میلیارد به آن اضافه شده 
اســت. در آیین نامه جدید اکران شــرایط به 
گونه ای اســت که در مدت مشــخص اکران 
باید ســعی کنیم بهترین بهره را ببریم و بعد 
جا برای فیلم های دیگر هم بماند. اگر ســه 
فیلم کمدی هم زمان با ســالن های محدود 
روی پرده باشــد، یک فیلم متوســط جدی 
جرئت اکــران پیــدا نمی کنــد؛ چراکه فکر 
می کند شانسی برای فروش نخواهد داشت. باید به آرایش اکران دقت کنیم. این فرصت را برای 
اکران فیلم های اجتماعی هم قائل باشیم. فقط از فیلم اجتماعی صحبت نمی کنم. ما فیلم های 
کودک و انیمیشــن خوبی هم داریم. بچه های ایران پیشرفت های خوبی در تولید انیمیشن دارند 
و در جشنواره هم چند انیمیشن خوب داشتیم. قطعا این فیلم ها هم فرصت اکران می خواهند. 

نمی توانیم همه فرصت ها را در اختیار تعدادی فیلم کمدی بفروش یا خوب قرار بدهیم.
برخی معتقدند زمان بین جشــنواره تا اکران نوروز سینما دچار رکود شد و بهتر بود فیلم هایی   .

به چرخه اکران اضافه می شدند که ریتم فروش فیلم ها در گیشه حفظ شود. نگاه شما چیست؟
در ســال های قبل هم با این شــرایط روبــه رو بودیم. اکران نوروزی لزومــا از عید نوروز آغاز 
نمی شــود. سال هایی بود که بلافاصله بعد از جشــنواره فیلمی اکرانش رآ آغاز کرده و بعد در 
اکران نوروزی هم حضور داشــته. اکران فیلم ها از اول اســفند را می توان اکران نوروزی حساب 
کرد. به خصوص که امســال ماه رمضان را هم پیش رو داریم. همین امســال قرار بود فیلم ها از 
۲۳ اســفند  اکران شــوند، ولی طبق مذاکره ای که با ارشاد شد، تصمیم گرفته شد هر فیلمی که 
آمادگی اکران دارد، از ۱۶ اســفند نمایشش را آغاز کند. به نظرم اسفند هم ماه کم درآمدی برای 

گیشه سینما نیست.
شما به فروش خوب فیلم های نوروز امیدوار هستید؟  .

فکر می کنم یکی، دو فیلم فروش خوبی خواهند داشــت. یکی، دو فیلم فروش های متوسط 
و دو مورد هم موفق نخواهند بود. یک موضوع مهم هم در این بین وجود دارد. وقتی در سینما 
با فروش ۳۰۰ میلیارد تومانی یک فیلم روبه رو می شــویم، توقع ما از فروش عجیب و غریب بالا 
می رود. در ذهن من اگر یک فیلم ۳۰ یا ۴۰ میلیارد بفروشــد، فروش خوبی انجام داده اســت. 
شاید باقی هزینه های فیلم را بتواند با اکران آنلاین جبران کند، اما چون ذهن بسیاری به سمت 
فروش۲۰۰-۳۰۰ میلیاردی رفته اســت، فروش ۴۰ میلیاردی به چشم نمی آید و این خودش یک 
آســیب است و به فیلم ها لطمه می زند. واقعیت این است که در سال باید ۵۰ فیلم ۳۰ میلیارد 
تومانی داشــته باشیم که به هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان فروش برسیم، نه اینکه با چند تا فیلم به 

این رقم فروش برسیم.

آیین نکوداشــت علــی نصیریان، بازیگر پیش کســوت تئاتر، 
ســینما و تلویزیون، در حالی به میزبانی پردیس سینمایی ملت 
برگزار شــد که ســالن اصلی این مجموعه ســینمایی نیز مزین 
به نام این هنرمند پیشــگام شــد. بهمن فرمان آرا در این مراسم 
قبل از صحبت درباره نصیریــان با یادآوری اینکه جای داریوش 
مهرجویی اینجا خالی است، گفت: آقای نصیریان سمبل فردی 
اســت که در اجتماع هم زندگی و هم کار هنری اش را همیشه 
درســت انجام داده و حاشــیه نداشته اســت. چیزی که امروز 
می بینیم، مردی اســت که باعث افتخار تئاتر مملکت ماست و 
بسیار مفتخریم که چنین شبی جمع شدیم تا از ایشان تشکر کنیم 
و برای کتاب نفیس چاپ شده خوشحال باشیم؛ اما خیلی چیزها 
باعث می شود که خوشحالی ما همیشه اشکالی داشته باشد. او 
ادامه داد: علت صحبت درباره داریوش مهرجویی این است که 
در بهترین فیلم های او، علی نصیریان نقش اساسی داشت و اگر 
فیلم «گاو» و کارهای ایشــان را دیده باشید، می بینید که همیشه 
فرد مثبتی در این کارها بوده اســت. در مملکت چه می شود که 
به تمام بدن کارگردان ۸۵ســاله ایرانی چاقــو بزنند، گلویش را 
ببرند و سلاخی اش کنند!؟ و نتوانیم درباره آدمی صحبت کنیم 
که در ســینمای ما مهم بود و باعث شد سینما در مقاطعی به 

او تکیه کند.
او سپس خطاب به علی نصیریان گفت: آقای نصیریان ما جزء 
طرفداران صددرصد شما هستیم و شما به من احتیاجی ندارید 
چون خیلی مهم هســتید و امشب جمع شدیم تا تشکر کنیم و 
امیــدوارم من را هم مثل بقیه قبول کنید که برای دست بوســی 

آمدم. ما به شما افتخار می کنیم.
در ادامه علی نصیریان با تشــکر از حاضران در جمع گفت: 
دوستان در این جمع صحبت هایی درباره من کردند که من اصلا 
آرزو نمی کــردم و نمی کنم؛ چون از بچگی نمایش را دوســت 
داشــتم و مادرم ســاز تنبــک و دف می زد و بعضــی اوقات که 
دف مــی زد، با او آواز می خواندم و آنچــه انجام دادم، آرزوهای 
خودم بوده اســت، پس انتظار مدح و ثنا ندارم. آمدند گفتند که 
می خواهند خیابانی را به نامم کننــد؛ اما مخالفت کردم؛ چون 
نویسنده بزرگی گفته وقتی رمان را خواندی، بینداز و برو و ما هم 

همین طور هستیم.
او با بیان اینکه علاقه به کارهای نمایشی از کودکی در او شکل 
گرفت، ادامه داد: پس از تشــکیل گروه تئاتر در دبیرستان، برای 
اینکه بدانم کدام تئاترها شاگرد می گیرند، پی درپی به گروه های 
تئاتری مراجعه کردم تا اینکه بالاخره جامعه باربد درخواست زد 
و به تئاتر سعدی رفتم. نصیریان با اشاره به تشکیل تئاتر سعدی 
و حضور تأثیرگذار عبدالحسین نوشین به عنوان نقطه عطف تئاتر 
ایران، گفت: عبدالحسین نوشین - از اعضای حزب توده - از داخل 
زندان تنها کتاب تئاتر را نوشــت؛ یعنی در سال ۱۳۳۰ فقط یک 

کتاب تئاتر داشتیم و اینها جزء تاریخ شفاهی ماست.
این استاد عرصه هنر و بازیگری با بیان اینکه در آن زمان تئاتر 
ســعدی مغایر با تئاتر لاله زاری بود، افزود: در کودتای ۲۸ مرداد 
تئاتر ســعدی را آتش زدند و کلاس های ما به هم خورد. پس از 
به آتش کشیده شدن تئاتر سعدی، به هنرستان هنرپیشگی رفتم. 
یک مدرســه تئاتر در ایران بود که ســیدعلی خان نصر مؤسسه 

پرورش افکار آن را تأســیس کــرد. در آن زمان با تمام چیزهای 
ســنتی مثل تعزیه و تخت حوضی مخالفت می شــد؛ به عنوان 
مثال، تکیــه دولت را که یک جای تاریخی بود، کوبیدند و تبدیل 
به بانک ملی کردند. اینها جزء بی مبالاتی های افرادی بود که در 
آن دوره حضور داشتند. در آن زمان نه رادیو و نه تلویزیون بود و 

همین تخت حوضی را در عروسی ها اجرا می کردند.
این بازیگر پیش کسوت درباره علت شکل گرفتن تعزیه گفت: 
تعزیه بیشتر برای تأثیرگذاری تجسم وقایع کربلا روی مخاطب 
ســاخته شد؛ چراکه تأثیر تجسم خیلی بیشتر از هر نوع نطق و 
خطابه ای اســت. به  همین  دلیل بخشــی از بدن اسب را رنگ 
قرمز می کردند تا تبدیل به ذوالجناح -اسب سیدالشهدا (ع) - 
شــود و زمانی که او وارد مجلس می شــد، مــردم از جا کنده 
می شــدند و این تأثیر تجسم و هنرهای نمایشی است؛ بنابراین 
تمام کارهایی را که انجام دادم، خودم دوســت داشــتم و جزء 
آرزوهایــم بود و منتظر مدح، تعریف و تمجید نبودم. نصیریان 
تصریــح کرد: هیچ کار دیگری در عمــرم به جز بازیگری انجام 
ندادم و فقط مدت کوتاهی در مدرسه ابراهیم بنی احمد معلم 
شــدم. یک بار جمشید شیبانی موقعی که «آقای هالو» را بازی 
کرده بودم، من را در اداره هنرهای دراماتیک دید و گفت خودت 
بیا این را بساز و فیلمش کن، گفتم من کارگردان فیلم نیستم و 
بیشتر علاقه مند به بازیگری و ارتباط انسانی با تماشاگر هستم. 
به  همیــن  دلیل تئاتر یک چیز تکثیرناپذیر و شــامل یک ارتباط 
منحصر به فرد، انســانی و دوطرفه است و من نیز از اول عاشق 

این موضوع بودم.

گفت وگو با همایون اسعدیان درباره شرایط اکران سال آینده سینمای ایران

نمی توان سینمای اجتماعی را
از بخش خصوصی مطالبه کرد

نقد نگاه

سینماسینما

محمدرضا درویشی:
 عود، امروز یک ساز جا افتاده 

در موسیقی ایران است

«به کلیت روال موجود در سینمای ایران  خوش بین هســتم. زمانی که ســینمای بهناز شیربانی 
ایران را تحویل گرفتیم تقریبا یک بدن نیمه جان بود و شرایط ایدئالی نداشت که 
الان بخواهیم با سال های قبل تر مقایسه شویم. در این شرایط بیشترین هدف ما 
احیای ســینمای ایران و بازگشت رونق، اشــتیاق، بحث تولید، اشتغال، حضور 
ســرمایه گذارها و زیرســاخت ها به ســینما بود. امروز تا حدودی موفقیت هایی 
داشتیم و یک سری نقصان ها در بعضی از زمینه ها داریم که در سال ۱۴۰۳ مرتفع 
خواهند شد. ســال ۱۴۰۳ حضور پررنگ کارگردان های سینمای اجتماعی و سایر 
ژانرها را می بینم. از همین حالا درخواست هایی که برای پروانه ساخت آمده، نوید 
این را می دهد که چهل وســومین جشنواره فیلم فجر جشــنواره خوبی به لحاظ 
حضور کارگردان ها خواهد بود. با توجه به اینکه فیلم های جشــنواره فجر و دیگر 

فیلم ها را دیده ام، به نظرم به لحاظ اکران هم سال ۱۴۰۳ سال خوبی خواهد بود، 
اگر شرایط و استقبال مردم از سینما مانند سال ۱۴۰۲ باشد». این جملات بخشی از 
صحبت های محمد خزاعی رئیس ســازمان ســینمایی با خبرگزاری مهر، درباره 
شــرایط حال حاضر و آینده نزدیک سینماست. نکته شایان تأمل صحبت های او 
درباره سامان گرفتن سینمای اجتماعی است. اتفاقی که بیشترین اظهار نظرها را 
در سال ۱۴۰۲ از سوی اهالی سینما به خود اختصاص داد. کم رنگ شدن سینمای 
اجتماعی در حالی که سهم زیادی از تولید و اکران به فیلم های کمدی اختصاص 
پیدا کرده، نقدهای بســیاری را متوجه عملکرد مدیران فرهنگی و سینمایی کرده 
اســت. به همین بهانه با همایون اسعدیان، دبیر شورای  صنفی نمایش، هم کلام 
شــدیم تا پیش بینی او را در مورد اکران سال آینده سینمای ایران و سهم سینمای 

اجتماعی پس از رکودی طولانی جویا شویم.

ابراهیم عمران
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